
  )پژوهشي دانشكدة ادبيات دانشگاه يزد مجلة علمي( نامه كاوش     
  1386، بهار و تابستان 14 شمارة ،هشتمسال       

                                                          

  
ِ سنايي و نظامي    بررسي و مقايسة ديدگاههاي ادبي

 *دربارة شعر، شاعر و مخاطب
  1دكتر عليرضا نبي لو            

  استاديار دانشگاه قم         
 

  چكيده
        نظاميسنايي و    ي هستند و از سخن و شـعر، شـاعر و           داراي ديدگاههاي ادبي و نقد شعر خاص

ً  ،  نظامي. خواننده تلقي قابل توجهي دارند      سـنايي اسـت و      تأثير در مخزن الاسرار تحت      ،خصوصا
بعد از مخزن الاسـرار در تفكـرات          رسد نظامي   اگرچه به نظر مي   . افكارش بسيار به او شباهت دارد     

 اما درباب نقد شعر و سخن، عمدتا ديدگاهش ثابت اسـت و تغييـر               ،ر نموده باشد  خود تجديد نظ  
  . كند زيادي نمي

ِ سنايي و نظامي     به محورهاي اصلي ارتباط توجه شده است و بسياري از ديـدگاههاي          ،  در شعر
 آن  در اين مقاله از ميان محورهاي ارتباط، به ديدگاه        . اين دو شاعر هنوز زنده و قابل استفاده است        

هاي   زيرا شاخه . پرداخته شده است  )مخاطب(و خواننده )شاعر(گوينده) شعر و سخن  ( دو دربارةپيام 
هر دو شاعر براي سه محور مـذكور        . توان جستجو نمود    اصلي ديدگاه آن دو را در اين عناصر مي        

در ايـن مقالـه ضـمن بررسـي         . هاي خاصي را بيان كرده اند كه بسيار به هم نزديك است             ويژگي
  . دگاههاي آن دو، به وسيلةترسيم جدولهايي به مقايسةآنها پرداخته شده استدي

  
  .ديدگاه ادبي، نقد، شعر، شاعر، خواننده، سنايي، نظامي:كليدواژه

 
  20/9/86: تاريخ پذيرش نهايي        14/11/85  :  تاريخ دريافت مقاله*
 anabilo@qom.as.ir : نشاني پست الكترونيكي– 1



        
  

  سنايي و نظاميادبيِديدگاههايو مقايسةبررسي     44

  
  :مقدمه

در ميـان آنـان بـه       . گوي از جهات مختلف قابل بررسي و دسته بندي هستند          شاعران فارسي 
مثلا در اشـعار    . ل نقد و نظريه پردازي نيز بوده اند       اه،  خوريم كه علاوه بر شاعري     ميكساني بر   

 به اين مباحث پرداخته شـده اسـت و كـساني            ، به اختصار  ،شاعراني چون ناصرخسرو و انوري    
مولانا و صـائب بـه تفـصيل نظرهـا و افكـار نقادانـةخود را طـرح                  ،  عطار،  نظامي،  مانند سنايي 

يت  ي وانتقادي از    ي بلاغ ها  اين نظرها در مقايسه با نوشته     . اند نموده  .  خاصي برخورداراست  اهم
 آن مباحث را به كار برده اند و از ظرايـف           ، در عمل  ،خود،  زيرا شاعران علاوه بر نظريه پردازي     

  . آن مطلع هستند
، همچنين براي زبـان   . گيرد ميعناصر متعددي مورد توجه قرار      ،  در بررسي ديدگاههاي ادبي   

 ها  نقش و رونـد   ،  ي زبـان  هـا   كه نقـش   مي هنگا ،رومن ياكوبسن . دشو ميي در نظر گرفته     ي خاص
پيام زماني ،  فرستد ميرا براي مخاطب     ميپيا،   گوينده :معتقد است ،  كند ميايجاد ارتباط را تحليل     

، رمزگـذاري و از سـوي مخاطـب       ،  ر است كه معنايي داشته باشد و بايـد از سـوي گوينـده             ثّمؤ
  . يابد ميانتقال ، پيام از راه مجراي فيزيكي. رمزگشايي شود

پيام ،  رمز،  مجراي ارتباطي ،  مخاطب،  او شش عنصر تشكيل دهندةفرايند ارتباط يعني گوينده       
  )1(. داند ميي زبان ها نقش تعيين كنندة، و موضوع را

 به اين محورهاي ارتباطي پرداختـه انـد و بخـشي از             ،آگاهانه يا ناخودآگاه   ،  ميسنايي و نظا  
به نظر آن دو    ،  از ميان اين عناصر   . توجه شاعران و نويسندگان است    ديدگاههاي آنها هنوز مورد     

ي هـا   زيـرا شـاخه   . پردازيم مي) خواننده(و مخاطب   ) شاعر(، گوينده   )شعر و سخن  (پيام   دربارة
  . دهند مي تشكيل ي مفاهيمچنيناصلي ديدگاه آن دو را 

  

  )شعر و سخن( پيام
  شعر و سخن از ديد سنايي) الف

  : تكراري و ديرپسند باشدغير، سخن بايد نو - 1
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حـال كـه    . گـردد  مـي گويد معناي بكر در پرده است و به دنبـال صـاحب ذوقـي                ميسنايي  
البتـه سـخن نيـز هـر لحظـه رو بـه             . اي آورد  بايد سخن خوب وتازه   ،  كتابهاي پيشين كهنه شده   

  .تازگي دارد
ــتافت    ــو ش ــوي ت ــر از آن س ــي بك  معن

 

  

ــه ه ــيك ــت   م ــرد نياف ــست و م ــرد ج   م

 

  )708، ص 1374ي، حديقه، سناي (
 زود پـــيش آر خـــوب و تـــازه ســـخن

  
ــا ه   ــپس ت ــن س ــيزي ــد  م ــخن رانن   س

 

  
ـــهن   ــاي كـــ ــد كتابهـ ــق شـ ــه خلـ   كـ

  

  

  حكمـــاي زمانـــه ايـــن خواننــــــــــد

 

  )711همان، ص   (
وچون به لفظي نيكو برخورد كردي      «:نظر ابوهلال عسكري در اين خصوص قابل ذكر است        

زه رسيدي به دامانش چنگ بزن وبترس از اينكـه از تـو دور شـود                آن را بگير و اگر به معاني تا       
واز خاطرت محو گردد وبراي به دست آوردنش در زحمت افتي وممكن است ديگر به دسـت                 

  )225ص، 1372عسكري، ( »تو نيايد
  

  : مونس دل عارفان،سخن-2
شـني  و پـر چا   ،   اين سخن مونس دل عـار فـان        ، سخنان او تازه و بكر است      :گويد ميسنايي  

  . است
 ــ  ليفأگرچــــه بــــسيار ديــــده اي تــ

  
 ــ  ُــ ــان سخ ــاي عارفــ ــس دلهــ  ـنانــ

    
 

  
   تــصنيفصــفتهــيچ ديــدي بــدين   

  

  
ــامزه  ــازه و ب ــن  ،ت ـــر و ب ــي ســـ ــه ب    ن

 

  )745 ص سنايي ، حديقه،  (  
  

   :ات شعر و سخنتأثير- 3
گذار است كه او تأثيرشعرش چنان جذاب و . داند ميسنايي شعرش را شفاي درد عاشقان 

سخناني . توان يافت ميچنان ارزشمند است كه نسخ آن را در چين . ماند ميي از خود نرا خبر
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هربيت اين شعر يك جهان علم است و يك آسمان . كه گردشگاه فضلا ست، چون آب زلال
سخن برتر از سخن . افكند  مياين سخن برخاسته از عقل است وشوري درجهان . معنا دارد
نمايد و بعد از  ميلطيف و غريب . مت براي اهل دنيا بسنده استتوان گفت و تا قيا ميسنايي ن

  . بحشد ميآميزد و جان  ميبا روان و خرد در . قرآن واحاديث كسي چنين سخني نديده است
  

ــون ــار  چـ ــتي و اخبـ ــرآن گذشـ   ز قـ
  
  

  كـــردي از نيـــستي بـــه مـــن نـــسبش 

  
 

  
ـــاميزش  ــرد بيـــــــ ــا روان و خــ   بــ

  

  
ــشش ه  ــن ز نقـ ــيتـ ــان  مـ ــد جـ  بيابـ

  
 متفـــق شـــــــــدند بـــرين  فـــضلا 

  
 ســت ايــن ســخن كــز عــز     اآفتــابي

  
ــوش از دور    ــه گ ــشنود ب ــن ب ــه اي  هرك

 

  

  نيـــست كـــس را بـــرين نمـــط گفتـــار

  )714 ص ، 1374سنايي، حديقه، (              
  

ـــش   ــي لقبــــــــــ ــرآن پارس ــو ق  دي
  

 ــ ــر در كعبـ ـــزشةبـ   دل آويــــــــــ
  

ــزش ه ــان ز مغـ ــيجـ ــان مـ ــدد كـ  ببنـ
  

ــه كلا ــيك ــس  م ــده ني ــن گزي ــز اي  ت ج
  

 در تراجـــع نيوفتـــد هرگــــــــــــز  
  

ـــور    ــرد ز زبـــــــ ــن ب ــن داود ظ  لح
 

  )715همان، ص   (
   )713و711، 710، 706، 705حديقه، صص  همچنين(

اگر خواهي كه سخن تو عالي « بايد در شعر از ظرايفي بهره گرفتتأثيرگاهي براي اين نوع 
 »كار داره ت گوي و اندرمدح استعارت ب بيشتر مستعارگوي و استعارات بر ممكنا،نمايد

  )189ص، 1375، عنصرالمعالي(
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ِ بي عيب- 4   : مخزن گنج غيب است،سخن
ِ ناب مخزن گنج غيب است ي ها  بسان پرده،شعر. هنر و حكمت خدا دادي است. سخن

شود روح  ميوقتي شعر بر زبان رانده . نوراست كه در پس آن معاني چون حوريان قرار دارند
 وحي و ،سراسر توحيد. پردازد ميتوصيف آفرينش خدوند  به شعر. دمد ميجان   آنقدسي در

  . كنند مي آن را حرز و تعويذ خود ،ملكوتيان با خواندن اين نوع سخن. حمد و ستايش است
  

 چون كـنم عقـد گـوهر از كـــــــاني         
 

  
ــاني   روح قدســـــي درو دمـــــد جـــ

 
  

 

  )714، ص 1374سنايي، حديقه،   (
ــه گ  ــاهر آنچ ــهظ ــا فت ــنه ــت اي م  س

  
 تــو مخــوانش غــزل كــه توحيــد اســت

 

  
 ســت اوصــف نقــش خــط خــداي مــن

  
ــاطنش وحــي و حمــد و تمجيداســت   ب

  
 

  
 

  )743همان، ص    (
  )745و737، 715، 710، 708نيزحديقه، صص (
  
  :سخن منسوب به جان- 5

دهد و مانند  ميدل و جان را طروات ، معنا و سخن. سخن غذاي جان و جان آفرين است
  . بخش است حيوان زندگي مةچش

ـــد   ــان باشـــــــ ــذاي ج ــاقلان را غ ع
  

  روح را ســال و مــاه همچــو غذاســت   

 

 
  عارفــــــان را بــــــه از روان باشــــــد

  

  
  دل مجـــــروح را بـــــسان شفاســـــت

  

  )745همان، ص  (  
  :سخن و شعر سحر حلال است- 6

  . سحر و نظم مانند غذاي حلال بر سر خوان حكما قرار دارد
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ــوا  ــه خـ ــود بـ ــا را بـ ــلالحكمـ  ن جـ
 

 
  لقمــه و ســحر و نظــم هــر ســه حــلال 

 

  )710ص ، 1374سنايي، حديقه،   (
  :شعر بايد با شريعت همراه باشد- 7

است و از جسم و  ميسنايي اعتقاد دارد شعر و شريعت هر دو برخاسته از روح و جان آد
او . شعري كه سراسر حكمت و پند و اندرز درخود دارد. آيد ميغريزه شعر و شريعت پديد ن

گويدعمدتا سخن  مياو در مقايسة كار انبيا و شاعران . داند ميشعر را شرح شريعت و دين 
شعر در وجود . دروغين و دو پهلو است ولي وحي انبيا سراسر رمز و اسرار است، شاعران

  . كند ميانسان مانند صبح كاذب است و دين چون صبح صادق كه پيوسته نور افزايي 
  

ــرع از روان و  ــعر و شـ ــزد شـ ــان خيـ  جـ
  

 از تـــن و طبـــع شـــرع و شعـــــــر نـــزاد
  
  

 شــعر مــن شــرح شــرع و ديــن باشــد     
 

 
 
 
 

  
 عــشر و خمــس از ضــياع و كــان خيــزد

  

  
  تـــوده شـــوره عـــشر و خمـــس نـــداد

 )714همـــــان، ص (                                             
  

ــد   ــن باشـ ــوي ايـ ــت گـ ــاعر راسـ  شـ
 )725، ص همان(                                  

  )743و725، 715صص، حديقه همچنين ( 
  
  :سخن بايد با حكمت همراه باشد- 8

داند زيرا پند و اندرز در آن بسيار است و در  ميسنايي سخنش را عرصةعلم و توحيد 
  . صفات و پند نهفته است، امثال، شعارش علوما گنجينة

ــد   ــه ام در پنـ ــه گفتـ ــابي كـ ــن كتـ  ايـ
  

  

ــد   ــر و دلبنــ ــور دلبــ ــون رخ حــ   چــ
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ــم مفيـــ ـ   ــضل و علـ ــازار فـ  ـدروز بـ
 

  
ــ ــالم توحيــــد  ةعرصــ    علــــم و عــ

 

  )745ص ، 1374سنايي، حديقه،    (
ّ:عليه الـسلام    ،  قال النبي « :گويد ميف كشف المحجوب    لّؤدر اين خصوص م     ـ ان  الـشعر   نَ مِ

لِ ِ و،  كمهحِ هدها فَجن حيث ون مِمِؤكمه ضاله الم الح و ُّ أ بحـق   شعري است كـه  ،از شعر. ها بِحق
من بود كه از وي غايـب اسـت آن كـه بيابـد بـدان اولـي تـر                    ؤوحكمت ضاله م  ،  حكمت باشد 

  )580ص، 1383، هجويري(»باشد
  

  :گرانبهايي سخن-9
             و  رو معـاني چـون د     ،  صـدف ،  جـان ودل  . شعر چون گوهر است و لفظ و معنـي ماننـد در

  . كند مي سنايي با اين توصيفات ارزش سخن را بيان.  استؤلخاطرشاعر چون لؤ
  

صــــدف جــــان و دل شــــكافته ام  
 

  

ــين  ــا چنــــ دتــــ ــه ام ر   ازو بيافتــــ

 

  )709، ص همان  (
   )716و711، 709، 708صص، حديقه، همچنين(
  

  :زيبايي كلام-10
دهد او علاوه بر معنا  ميداند كه نشان  ميسنايي شعر و سخن را در زيبايي چون دوشيزه اي       

  . خن نيز التفات داردو محتواي كلام به زيبايي ظاهر و صورت س
همچــــو دوشــــيزه دختــــري زيبــــا

 

 
  بـــه جمـــال و بهـــا چـــو مـــاه ســـما 

 

  )745همان، ص   (
و بي صناعتي و تزييني شعر مگوي كه « :زيبايي سخن در نظر قدما مورد توجه بوده است

  )189ص، 1375، عنصرالمعالي(» .شعر راست ناخوش بود
  

  :ارتباط لفظ و معنا-11
 معنـي و لفـظ اعتبـار قائـل هـستند و يكـي را فـداي ديگـري                    شاعران صاحب سبك براي   

  . هرچند شاعراني چون سنايي در مجموع به معنا عنايت ويژه اي دارند، كنند مين
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از معــــــاني و لفــــــظ نــــــامعيوب
 

  
 يوســـفي از درون و بيـــرون خـــوب  

 

  )712، ص 1374سنايي، حديقه،   (  
كند كه براي طولاني نشدن      مي  خصوصيات ديگري را نيز معرفي     ،سنايي براي شعر و سخن    

  .شود ميبحث فقط به ذكر عنوان اين مضامين بسنده 
  

  پاكي سخن-12
  )714، ص همان(

  رو به نقص نهادن سخن كامل-13
  )715، ص همان (

   سخن نجات بخش شاعر-14
  )746، ص همان(

    وصف ناپذيري سخن-15و 
  .)746، ص همان(

  
  شعر و سخن از ديد نظامي) ب
   :د عاريتي ياشد و بايد دير پسند باشد سخن نباي- 1

 ؛ بايد سبك غريبي داشته باشد؛مضمون كسي بهره بگيرد اعتقاد دارد سخن نبايد از  مينظا
سخن بايد ، از سوي ديگر. و آن را نبايد ارزان فروخت.  عاريت افروز نباشد،مانند چراغ

  . ديرپسند و ديرياب باشد
  

ـــس  ــسته مگــــ ــكر او ننشـ ــر شـ  بـ
  
  

 ه ســـخن ديـــر پـــسند آوريبـــه كـــ
 

 
ــ ــسنـــ ــكرآلود كـــ   ي مگـــــس او شـــ

 )17، ص 1384نظامي، كليات،   (                        
  

  تــــا ســــخن از دســــت بلنــــد آوري   

  

  )21همان، ص(                                             
 



        

  51  شمارة چهاردهم      هشتم،سال ،نامهكاوش

  :اولين مخلوق خداوند و بهترين فرزند آفرينش،  سخن-2   
 )ادث و قديمح( سخن هم نو و هم ديرين چشم جهان . لين مخلوق خداوند استو هم او

شرح و . تنها دل از سخن خبر دارد. به سخن باز شده و بدون سخن آوازه اي در عالم نبود
سخن بهترين فرزند آفرينش و برترين يادگار آدميزاد . توصيف سخن از خود سخن بيشتر است

  . است
  

 ــبش او ـــرفت جن ــم برگــــــــ ــه قل ل ك
  

ــرد ـــند ةپ ــو برانداختـــــــــ ــوت چ   خل
 

  
 

  
  

 ســت و هــم كهــن اســت وآنچــه او هــم نُ
  

 ُ ـــادر كـ ـــزاد مــــ ــرينش نــــ ـــنزآف  ــ
 

 
 رفتـــــن درگــــسخ ز نـــــنخستي حرف

  
 وتــــــجل   ندــــاختـــــس نـــسخ به لاو

  

  )18ص،1384ليات،ك،نظامي(                           
  

 است نـــن سخــسخ  ايناست و در نــسخ
  

 ــ  ســـ ــوبتر ز  ــد خـــ ــيچ فرزنـــ  نخُهـــ
  

 )635همان، ص       (                                
    
  :گنجد مي سخن در زبان ن-3 

  . داند ميسخن را وصف ناپذير و گسترده  مينظا
رنــگ نـــدارد ز نـــشاني كـــه هـــست 

 

  
ــست    ــه ه ــاني ك ــه زب ــد ب ــت نياي  راس

 

  )19همان، ص  (
ايرا كي سخن را به نهايت دشخوار «:ورد وصف ناپذيري سخن معتقد استرادوياني در م

  )138ص، 1362رادوياني، (» . توان رسانيدن
   : سخن منسوب به عالم غيب است- 4

  :داند مينيز مانند سنايي سخن را منسوب به عالم غيب   مينظا
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ــاخت  ــل سـ ــهپر جبريـ ــارگي از شـ بـ
  
 

ــ ــاهي در او ةمايــ ــشي و شــ   درويــ
 

  
   ســـرافيل ســـاخت بـــادزن از بـــال 

  )21، ص 1384نظامي، كليات،   (                 

  
ــي در او  ــرار الهــــ ــزن اســــ   مخــــ

 

  )17همان، ص    (
  : سخن منظوم از منثور بهتر است- 5

سخن موزون و آهنگين از سخن منثور برتر است زيـرا بـا شـگفتي بيـشتري                  ،  مياز نظر نظا  
  . همراه است

  

ــر  ــخن سرسـ ــسخته سـ ــه نـ ي چونكـ
 

،نكتـــه نگـــه دار  د ببـــين چـــون بـــو
 

  
  هــــست بــــر گوهريــــان گــــوهري

  

  
      دنكتــه كــه ســنجيده و مــوزون بــو

 

 )19همان، ص (

يت وزن و آهنگ در شعر از   اهم  نيكي ةهيچ شعري به درج« .ي برخوردار استخاص
 كلمات صحيح والفاظ عذب وعبارات بليغ و معاني لطيف در قالب ،رسد مگر اينكه در آن مين

  )196ص، 1360، شمس قيس رازي( »باشد شده اوزان مقبول ريخته
  :توان به انديشه دست يافت مي به ياري سخن - 6

سخني . اول انديشه و آخر آن سخن است. توان رسيد ميبه كمك سخن به هر انديشه اي 
  . خورد ميكه از سر انديشه نباشد به درد گفتن و نوشتن ن
 خـــط هـــر انديـــشه كـــه پيوســـته انـــد

  
 ِ،ل انديــــــشهاو ــسين ــمار  پــــ شــــ

 

  
 دــان هــــن بستـــان سخــــــبر پر مرغ

  
   ايـن سـخن اينجـا بـدار        ،هم سخن اسـت   

 

  )18، صنظامي  (
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گيرد و پس از  ميشكل  مينخست نظم و ترتيب معاني در انديشه آد«:به قول شوقي ضيف
  )76ص، شوقي ضيف(» . آيد ميآن است كه سخن به وسيله الفاظ پديد 

  

 جان در بدن وارد ، تا سخن به وجود نيامد:گويد مي مينظا : سخن منسوب به جان است- 7
 جان نيز به سخن ،اگر سخن منسوب به جان نبود. سخن مانند جان ماست، در بيان عشق. نشد
سخن جان و جان داروي جان و . سخن پاره اي از جان و ميوةدل وجان است. يافت ميراه ن

  . مانند جان عزيز است
  

 ـــــــــداد دل در نــةتــــا ســــخن آواز
  

 در لغــت عــشق ســخن جــان ماســت    
 

  
ــداد     ــل در نـ ــه گـ ــن آزاده بـ ــان تـ   جـ

  

  
ــخنيم  ــا س ــت  ،م ــوان ماس ــل اي ــن طل    اي

 

  )18، ص1384نظامي، كليات،  (
  )453، 20، 19صص، كليات(همچنين 

  

  : سخن و شعر سحر حلال است-8
ايـن  . را انكـار كـرد     نبايـد آن  . داند ميشعرش را جادوي سحرگاهي و سحري حلا ل          مينظا

سِـحر سـحرگاهي           . كند ميسخن ساحرانه و آيينه وار غيب نمايي         مضامين اين سخن از نـور و 
  . است
  

ــد    ــلال باشـ ــين حـ ــه چنـ ــحري كـ  سـ
 

  
ــامم   ــان تمــ ــخن چنــ ــحر ســ  در ســ

 

 
ــد  ــال باشـــــ ــدنش وبـــــ  منكرشـــــ

  
ــ ــامم  ةكايينـــ ــشت نـــ ــب گـــ    غيـــ

 

  )460همان، ص (
كـه ايـن حـرام       000و سرود  شعر است    ،آفت هفتم «:گويد ميغزالي  ،  دربارةحرام نبودن شعر  
  )75ص، 2ج، كيمياي سعادت( »شعر خوانده اند )ص(نيست كه اندر پيش رسول
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  : شعر بايد با شريعت همراه باشد- 9
تا دين و شريعت شاعر را تربيت . نمودي از وحي است، پردةراز شاعريمعتقد است  مينظا

  . گردد مييابد و آسماني  ميشعر با پشتيباني شريعت كمال . نكند نبايد به سراغ شعر برود
 را نامــــــــدارو تـــا نكنـــد شـــرع تـــ

  
ــد   ــدانجا رسـ ــرع بـ ــو از شـ ــعر تـ   شـ

 

  
ــار   ــشو زينهـــ ــعر مـــ ــامزد شـــ  نـــ

  
ـ  ز كمــرت ســايه بــه جــوزا رســد    كـ

  
  
  

 

  )21، ص1384نظامي، كليات، (
  

  :سخن بايد با حكمت همراه باشد -10
   :داند مينيز مانند سنايي شعر را با حكمت همنشين  مينظا

  

ت كه سـخن دانـي اسـت       شمه حكم چ
 

  
  آب شده زين دو سـه يـك نـاني اسـت          

 

  )20همان، ص( 
  

  : شعر و سخنتأثير -11
  . برخوردش با مخالفان سخن بارها اشاره كرده است  سخنش بر مخاطب و نحوةتأثيربه   مينظا

  
ــد    ــان نماي ـــر آن چن ـــقم اثــ  نطــــ

  
  

 تيــغ ز المــاس زبــــــــان ســاختم   
 

  
 ـ   گـ ــان  ـــم زب ــذر اصــــ ــز ج  شايدك

  

  )460همان، ص(                              
  

ــداختم    ــرش ان ــد س ــس آم ــه پ ــر ك   ه

  

 ) 17همان، ص   (                                      

نقش شعر در «دانند ميبخشي و برانگيختگي را از وظايف اصلي شعر تأثير برخي اين 
، 1375 ،اسكلتن( »ستاـه دن آگاهير در داــار مهمتر از نقش شعــاسات بسيـبرانگيختن احس

  )105ص
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در ديد شاعران قديم و باتوجه . بلند آوازه كردن شاعر است، ات ديگر شعر و سخنتأثيراز 
شهرت و شناخته شدن گوينده بسيار مهم بود و شعر و سخن ، به نوع تعامل با مخاطبان

  :توانست اين امر را عهده دار شود مي
  

 ســـخن گفـــتن آنگـــه بـــود ســـودمند
 

  
  ز آن گفــتن آوازه گـــــــــردد بلنــدكــ

 

  )927، ص1384نظامي، كليات، (
كند كه براي طولاني نشدن مقاله  ميدربارةشعر و سخن مطالب ديگري را نيز مطرح  مينظا

،  سخن به موقع-14،  زيبايي كلام-13،  گرانبهايي سخن-12شود ميفقط به ذكر عنوان بسنده 
  . راستي سخن-18،  ارتباط لفظ و معني-17،  گزينش سخن-16،  سخن استوار-15

  
  تحليل و مقايسةديدگاه هر دو شاعر دربارةشعر و سخن)ج

 ّ هر ، توان دست يافت  ميبه نتايج قابل توجهي     )1(فوق و جدول   ت در مباحث ذكر شدة    با دق
هر دو اعتقاد دارند شعر و      ،  شعر و سخن ديدگاه نزديك به هم و مشابهي دارند          دو شاعر دربارة  

بهتر است اين نوآوري  . تازه و بكر باشد زيرا سخن تكراري ارزش چنداني ندارد         ،  خن بايد نو  س
هردو معتقدنـد سـخن     . با شگفتي و ديرپسندي همراه باشد تا قدرت آفرينش شاعر نمايان شود           

ي يكـساني  هـا  يعني سرچـشمه ،  گيرد ميريشه در عالم غيب دارد و از عمق جان و روح نشات             
دانند و معتقدند سخن بايد با       ميسحر حلال    هر دو شعر را از زمرة     . كنند ميبراي سخن معرفي    

در كنار اين بحث كه نشانگر معناگرايي هر دو         ،  حكمت و دانش همراه باشد    ،  دينداري،  شريعت
. آنها به زيبايي و ارتباط لفظ و معني نيز واقـف هـستند و بـراي آن اعتبـار قائلنـد                    ،  شاعر است 

همچنين هر دو به توصيف ناپذيري و گستردگي   ،  انقدر و والامقام است   سخن در نظر هر دو گر     
  . ات شعر و سخن استتأثيراز نكات مشترك ديگر توجه هر دو به . كنند ميمفهوم سخن اشاره 

هر كدام از دو شاعر مورد بحث مطالب ديگـري          ،  علاوه بر نكات مشترك و مشابه ذكر شده       
كه به كمال و پختگي      مي سخن هنگا  :گويد ميسنايي  . ندنماي ميرا نيز در بارةشعر و سخن طرح        

سـخن و شـعر   .  احتمال دارد دچار كاستي و نقصان شود و شاعر بايد مواظب آن باشد           ،رسد مي
ً . گـردد  تواند نجات بخش شاعر و گويندةخود باشد و در تنگناها و مضايق ياريگر او                مي  نهايتـا

  . داند مينس دل عارفان و مردان حق كند و آن را مو ميسنايي به پاكي سخن اشاره 
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زيـرا سـخن اولـين      ،  توان به تفكر و انديشه رسـيد       مينيز معتقد است از طريق سخن        مينظا
به برتري شعر و كلام      مينظا. مخلوق خداوند است و با عالم معنا و انديشه ارتباط نزديكي دارد           

كيـد قـرار    أشعر و كلام را مـورد ت      كند و استواري و به گزيني واژگان در          ميمنظوم بر نثر اشاره     
ً. دهد مي بـه موقـع از آن در مواجـه بـا            به راستي و صـداقت در سـخن و اسـتفادة           مي نظا نهايتا

دربـاب سـخن و شـعر و     مينزديكي ديدگاه سنايي و نظـا   ،  با اين توضيحات  . پردازد ميخواننده  
  . شود ميهمچنين گستردگي و جامعيت نظر آن دو نمايان 

  

  ) شعر و سخن( دربارة پيام  مية ديدگاه سنايي و نظامقايس)1(جدول
  نظامي  سنايي  موضوعات مطرح شده درباب شعر و سخن  
  ٭  ٭  سخن بايد نو، غير تكراري و ديرپسند باشد   1
ِ و ارتباط ان با عالم غيب  2   ٭  ٭  سخن
  ٭  ٭  سخن منسوب به جان است  3
  ٭  ٭  سخن و شعر سحر حلال است  4
  ٭  ٭   همراه باشدشعر بايد با شريعت  5
  ٭  ٭  سخن بايد با حكمت همراه باشد  6
  ٭  ٭  گرانبهايي سخن  7
  ٭  ٭  زيبايي سخن  8
  ٭  ٭  ارتباط لفظ و معنا  9

  ٭  ٭  وصف ناپذيري و در زبان نگنجيدن سخن  10
  ٭  ٭   شعر و سخنتأثير  11
    ٭  سخن كامل رو به نقصان است  12
    ٭  پاكي سخن  13
    ٭  سخن مونس دل عارفان  14
    ٭  سخن نجات بخش شاعر  15
  ٭    توان به انديشه رسيد به ياري سخن مي  16
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  گوينده
  گوينده و شاعر از ديدگاه سنايي) الف

  :دنبال سبكي غريبشاعر به - 1
   :او معتقد است. كند ميداند كه معاني بكر را صيد  ميگيري  سنايي خود را باز سيمرغ
  . غريب شعرتر از او كسي نيست

  

نيـــست انـــدر جهـــان نفـــس و نفـــس
  
 

 تـــا بنـــا كـــرده ام چنـــين شـــــــهري
 

  

  بـــاز ســـيمرغ گيـــر چـــون مـــن كـــس

  

  )708، ص 1374سنايي، حديقه، (                
        

ــري   ــده در دهـ ــن كـــس نديـ ــل ايـ  مثـ
 )711همان، ص (                                

 بود محصور ،لات به سبب آنكه غير مشهورو اما تخي«: گويد ميدر اين باره خواجه نصير   
، نتواند بود ّ. ل ترچه هر چه غريب تر و مستبدع تر و لذيذتر مخي ت انفعال نفس از آنچه و عل

اكات ــو مح ... بيشتر بود از آنچه به تدريج رسد يا رسيدنش متوقع باشد،او رسدافصه به ــمغ
، اد چيزيــدار بر ايجــلذيذ بود از جهت توهم اقت خواجه ( »ل امري غريبــو از جهت تخي

  )591ص، 1376نصير، 
  
   : به دنبال سخن كامل بودن و افتخار به آن-2

  . و او سخن را به كمال رسانده استسنايي معتقد است نظير سخن او كسي نگفته 
  

ــس   ــد كـ ــخن نگويـ ــوتر سـ ــن نكـ زيـ
 

  
  تـــا بـــه حـــشر ايـــن جهانيـــان را بـــس

 

  )712 صهمان،( 
  

برســـانيده ام ســـخن بـــه كمـــــــال   
 

  
ــي ــت زوال   مــ ــه راه يافــ ــم كــ  بترســ

 

  )715همان، ص(  
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  :يابد ميشاعر با تفكر به سخن ناب دست - 3
ي ها  با بهره گيري از اين منبع و سرچشمهكند و شاعر ميعقل نوشتن را به شاعر تلقين 

  . زند ميدست به آفرينش ، ديگر
  

ــين    ــرد تلق ــضرتم خ ــن ح ــا دري ــرد ت  ك
 

  
ــين    ــديع آيــــ ــه بــــ ــن نامــــ   ايــــ

 

  )707، ص، 1374سنايي، حديقه، ( 
گويد شاعر از جان و دل و  ميسنايي :گذارد ميشاعر جان و دل بر سر كار تصنيف - 4

  . آيد ميگذارد و سخن به آساني به دست ن مييه تمام وجود براي سرودن اشعارش ما
  

  هـــرزه نـــاورده ام مـــن ايـــن تـــصنيف 

 

  
 ــ  ــن تـ ــرده ام در ايـ ــان و دل كـ   ليفأجـ

 

  )706همان، ص  (
  : شاعري ساحري است- 5

ّ، ساحري كرده است،  در معني:گويد ميسنايي   روح و روان را ، ساحرانه،ي هزل اوحت
  . شد ميع الهام شاعرانه شناخته سحر به عنوان يكي از مناب. كند ميتسخير 

  

ــي   ــن معنــ ــرده ام دريــ ــاحري كــ  ســ
 

  
ــوي  ــن فتــ ــل دادم ايــ ــا عقــ   زان كجــ

 

   )745همان، ص  (
  ــد ــي ار جـ ــز يعنـ ــان آويـ ــت جـ   اوسـ

 

  

  هــــزلش از ســــحر شــــد روان آميــــز 

 

  )718همان، ص  (
  : پيامبر سرزمين سخن است، شاعر- 6

  دانستهنيز خود راخاتم شاعرانسنايي ، همان طور كه حضرت رسول خاتم پيا مبران بود
  . است

  

ــود  ــا محمــــــد بــــ ــاتم انبيــــ خــــ
 

  
ــنم   ــاعران مـ ــاتم شـ ــود ،خـ ــه سـ    همـ

 

  )717همان، ص ( 



        

  59  شمارة چهاردهم      هشتم،سال ،نامهكاوش

و از جهت «يي قائل شده اندها بين پيامبري و شاعري مشابهت،  نظير خواجه نصير،برخي
ر سلك ان شعرا را با انبياء دــايش، وامــ بر تصرف تام در نفوس ع،راــقدرت بعضي قدماء شع

  )590ص، 1376خواجه نصير، (». آورده اند ميمشابهت 
  
 :شعر نيز بهتر است با شريعت همراه گردد.  شاعر بايد به دنبال سخن متعهدانه باشد- 7
البته . شود مي دين ةاو بند، شاعران راست گوي چنين هستند، داند مي خود را حكيم سنايي

  . دست بكشد، از شاعري و شعروقتي شرع و دين در وجود انسان كامل شد بايد 
  

 از همــه شــاعران بــه اصــل و بــه فــرع     
 

  شــعر مــن شــرح شــرع و ديــن باشــد     

 

  
 رعـــاحب شــمم به قول صـمن حكي

  
 دـــوي اين باشــــگ اعر راستـــش

  
  
  

 

   )725، ص 1374سنايي، حديقه، ( 
ـــار  ــرع دادت بـــ ــو شـ ــنايي چـ اي سـ

  
ــســــل  ــعر دل بگـ ــدي زشـ ــرع ديـ   شـ

 

 
  شـــاعري و شـــعر بـــداردســـت ازيـــن

  
ــدر دل  ــارد انـــ ــدايي نگـــ ــه گـــ  كـــ

  
 

   )743همان، ص   (
ـــم  ــاكر ورعـــــــــ ــده ديـــن و چـ بنـ

 

  
  شــاعري راســت گــوي و بــي طمعـــم    

 

  )726همان، ص   (
به ايي شعر و حتي آهنگ و جاذافلاطون زيب«. اي دارد  طرفداران بسيار ديرينه،شعر متعهدانه

كند و شعري را كه با مصالح مدينه موافق باشد و  ميآن را هم در راه مصلحت جامعه فدا 
 بر آنچه شاعران با قريحه اما پرشور و بي بندوبار ، سروده باشد، اما خردمند،شاعري بي قريحه

  )99ص، 1382، زرين كوب(» دهد مي ترجيح ،بسرايند
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  :شاعر  مفاخرة- 8
 در غزنين پديد نيامده مانند او. سنايي معتقد است ابيات او بر شعر همةشاعران ترجيح دارد

در زير . كند ميگويد يا از او تقليد  ميشاعري گام بگذارد يا سخن نحيطة  به هر كس. است
  . چرخ كبود مانند او نيست و نخواهد بود

 زين نمط هرچه در جهـان سـخن اسـت         
 

  
   زان مـــن اســـت،گـــر يكـــي ور هـــزار

 

  )712، ص 1374سنايي، حديقه، (  
ـــــزل فـصيح  يافت ايـن بيتهـاي جــــ ـ   

 

  

  بـــر همـــه شـــعر شـــاعران تـــرجيح    

 

  )747همان، ص   (
خاك غـزنين چـو مـن نـزاد حكيــــــم          

  
  از پــي شــعر كـــــــو سخنـــــدانــــــي

 

  

ــديم  ــادخوار و آب نــــ ــشي بــــ   آتــــ

  
 

  
ــليماني   ــو ســـ ــيمرغ كـــ ــر ســـ   بهـــ

 

  )707همان، ص   (  
هركه زيـن پـس بـه شاعــــري پويــــد          

 

  
  يــــا نگويــــد و گرنــــه زيــــن گويــــد

 

  )716همان، ص   (
به خـدا ار بـه زيـر چــــــرخ كبـــــود           

 

  

  چــون منــي هــست و بــود و خواهــد بــود

 

  )717همان، ص   (
  : شاعر نمايان در بوته انتقاد- 9

شعر را فدا ، شاعر نمايان ارزش سخن را درهم شكسته اند و براي نيازهاي شخصي اندك
بي . ستايند ميهوده افراد نالايق را بي، كنند ميشعر را در بهاي دو گرده نان صرف . كنند مي

سره را از ، اند مباركشوم و نا. شناسند ميآبروياني كه عبارت و سخنشان نازيباست و معاني را ن
از حقيقت سخن بي خبرند و شعر را از ارزش و ، نهند و به اندك قانع شده اند ميناسره فرق ن
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البته حرجي بر آنان . رفتارند و سخنشان دوزخي است اين دزدان سخن كژ. مقام فروكشيده اند
  :دهند مينادانان كارهاي ناپسند انجام ، نيست

  

ـــرده   ــت كـــ ـــام عافيـ ــه را نــــــ فتنـ
  

ـــكنده  ـــر بيفـــــــ ــان سپـــ ــر دونـ  بهـ
 

 
ــرده  ــت كـــــ ــا ذال قافيـــــ   دال بـــــ

  
ــده  ــيش خربنــ ــه پــ ــرده بــ ــعر بــ   شــ

 

  )683ص ، 1374سنايي، حديقه،   (  
ــن   ــد ازيـ ــه دزدي كنـ ـــارآنكـ  گفتــــ

  
اســگرچــه صــورت نگــاري آســان     ت 

 

 
ــار   ــت و كژرفتــ ــست زشــ ــنج پايــ  پــ

  

  
  ســـت اجـــان نهـــادن نـــه كـــار ايـــشان

 

  )713همان، ص     (
  )747و718، 714، 713، 649، 648، 647صص، همچنين حديقه(

  :شاعر بايد طبع و خاطري روان داشته باشد-10
  :داند ميسنايي خاطر و قريحةخود را پويا و روان 

 چـــاكري اســـت حكـــم پـــذيرخـــاطرم
 

 
   گويــــد گيــــر،هرچــــه گــــويم بيــــار

 

  )717همان، ص ( 
  

  گوينده و شاعر از ديدگاه نظامي)ب
  : نوآوري و عاريت نگرفتن مضمون- 1

شعبده گري كرده و قالب و طرز نوي پديد ، اعتقاد داردعاريت كسي را نپذيرفته مينظا
سخن بكر گفتن مانند جان سفتن . شدشاعر بايد هر لحظه در پي سخني تازه تر با. آورده است

  .  البته هر كسي سزاوار سخن گفتن نيست،است
  

عاريــــــت كــــــس نپذيرفتــــــه ام
  

  
ــه ام   ــو گفتـ ــت بگـ ــم گفـ ــه دلـ   آنچـ
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  تـــــــازه بـــــــرانگيختمةشــــــعبد 
 

  
ــتم   ــو ريخــ ــب نــ ــي از قالــ   هيكلــ

 

   )16، ص1374سنايي، حديقه،    (
كــه بــي شــغل چنــدين نبايــد نشــست

  
ـــر  ــب آورم در ســـــ ــوايي غريـ  ودنـ

 

  

ــه دســت   ــو آرم ب ــرزي ن ــاره ط ــر ب   دگ

  
  دهـــــم جـــــان پيـــــشينگان را درود

 

  )922همان، ص  (
سخن گفـتن بكـر جـان سـفتن اسـت          

 

  

  نــه هــركس ســزاي ســخن گفــتن اســت 

 

  )930همان، ص (
  :شاعر داراي سخني غريب است- 2

كند كه  ميداند و توصيه  ميي سبكي خود ها شگفتي و غريب بودن را از ويژگي مينظا
  .  بايد از اين طرز در سخن خود بهره بگيرندشاعران

شــيوه غريــب اســت مــشو نامجيــب    
 

  
ــوازيش  ــر بنــ ــب ،گــ ــد غريــ    نباشــ

 

  )17همان، ص (
  : ساحري است، شاعري- 3

ملايكه ، اين شعر چون افسوني. جادو و سحر را ناشكيبا كرده است، صنعت شاعري نظامي
سوزاند  ميروت جادو را ها ،  چون بابلگنجه. كند ميهاروت شكني ، او مانند زهره. فريبد ميرا 

. قوت سحرگاهي اش از سحر حلال يا شعر است، و خاطر شاعر چون زهره فروزان است
سحر حرام را ) شعر(معتقد است سحر حلا ل. داند ميشاعر خود را زنده به همين سحر حلال 

  . كند ميباطل 
روت ســـوزهـــا ة بابـــل مـــن گنجــ ـ 

  
  ســـحر حلالـــم ســـحري قـــــوت شـــد

  
   مــــن خــــاطر انجــــم فــــروزةزهــــر

  
 روت شـــدهـــا ة نـــسخ كـــن نـــسخ  
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  كـــه خيـــال مـــن اســـت ميظـــاشـــكل ن

 

  
ــن اســـت  ــلال مـ ــحر حـ ــانور از سـ  جـ

  
 

  )22ص، 1374سنايي، حديقه،     (  
  
  :شعر نيز بايد با شريعت همراه باشد.  شاعر بايد به دنبال سخن متعهدانه باشد- 4

اعتقاد دارد  مينظا. بيا هستندپيامبر چون مغز و شاعر چون پوست است و شاعران پيرو ان
دين و دينداري  مينظا. شعر را به عرفان نزديك نموده و آن را ازدست نااهلان رها كرده است

  . داند مي شاعري ةرا مقدم
  

ــا   ــست صـــف كبريـ ــسي بـ ــيش و پـ پـ
  

ــتند  ــرم يـــك دوسـ ــر محـ ــن دو نظـ   ايـ

 

  
ــا  ــعرا آمــــد و پــــيش انبيــ   پــــس شــ

  
   آن همـه چـون پوسـتند     ،اين دو چـو مغـز     

  

  )19ان، صهم  (
ــد     ـــياد ش ــومعه بنـــ ــن ص ــه م ــعر ب ش

 

  
  شــــــاعري از مــــــصطبه آزاد شــــــد

 

  )21همان، ص  (
  
  : امير سرزمين سخن است، شاعر-5

مانند سنايي اعتقاد دارد شاعران از قدرت معنـوي برخوردارنـد و ملـك سـخن را در                   مينظا
  . تصرف خود دارند

  
  

ــعر ــ، شـ ــد و تـ ــشاني دهـ ــدره نـ  را سـ
  

ــعر بـــرآرد بـــه اميريـــت نـــ ـ    ـامشـ
 

  
  ســـــلطنت ملـــــك معـــــاني دهـــــد

  

  
ــلام   ــراء الكـــــ ــشعراء امـــــ   كالـــــ

 

  )21همان، ص    (
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  : گوينده بايد به دنبال مخاطب سخن شناس باشد-6
اگر كسي بدون درخواسـت مخاطـب       ،  گويد تا سخن را از تو طلب نكرده اند مگو          مي  مينظا

 بايـد خاموشـي   ،دشو ميدر جايي كه سخن شناسي يافته ن.  آن را بر باد داده است      ،سخن بگويد 
  . اختيار كرد

ــستــه دار    ـــب ب ــند لـ ــا نپرس ــخن ت  س
  

ـــرد   ــاد كــ ــخن ي ــو س ــر ك ــيده ه نپرس
  

ــواب    ــد ج ــده ناي ــورد گوين ــو در خ  چ
 

  
ــسته دار  ــشه آهــ ــشكني تيــ ــر نــ   گهــ

  

  
   بـــاد كـــردبـــر خـــويش ةهمـــه گفتـــ

  
  ســـخن يـــاوه كـــردن نباشـــد صـــواب 

 

  )927ص، 1374سنايي، حديقه، (   
  :دخل و تصرف در سخن مفاخره و قدرت شاعر براي - 7
ميدان سخن از آن اوست و بهتر از سخن او .  شعر در زمان او شهرت يافت:گويد مي مينظا 

زده و از هر فني بهره اي  مياي قل او در هر دانشي دفتري آراسته و در هر نكته. سخني نيست
م هرگاه بخواهد از زهد به بز. داردرا شاعر قدرت دخل و تصرف در سخن . گرفته است

  . گيرد ميسخن در جهان يادگار اوست و از او استقامت . گرايد مي
ــاد دار    ــخن ي ــو س ــخن گ ــدين س ز چن

  
  ســخن چــون گرفــت اســتقامت بــه مــن

  
  مــنم ســـــرو پيــراي بـــــاغ ســخــــن

  
ـــه  ــسوس همـــــ   فلـــك وار دور از فـ

 

  
 ســــخن را مــــنم در جهــــان يادگــــار

  
ــن   ــه مـ ــت بـ ــا قيامـ ــد تـ ــت كنـ   قيامـ

  

  
  ن ســرو بــنبــه خــدمت ميــان بــسته چــو

  
ــه   ــاي بـــوس همـ ــد ولـــي پـ ــر آمـ   سـ

 

  )928همان، ص    (
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شاعري صناعتي «: چنين آمده است، قدرت تصرف شاعر در سخنة دربار،در چهارمقاله
است كه شاعر بدان صناعت اتساق مقدمات موهمه كند و التيام قياسات منتجه بر آن وجه كه 

  )42ص، 1331، عروضي مينظا( »معني خرد را بزرگ گرداند و معني بزرگ را خرد
  
   : انتقادة شاعر نمايان در بوت- 8

زندگي و مرگ شاعر واقعي . پوشاند مي جمال خود را از شاعرنمايان ، سخن:گويد مي مينظا
را مفرومايگان كالاي سخن . رسند ميشاعر نمايان در سايةمن به هر چيزي . به سخن است

. ريايم و از قطره دزدان هراسي ندارممن د. آنها همه خوشه چين خرمن من هستند، دزدند مي
دردناك است كه سخنوري . شاعر نمايان به خاطر زر و سيم ارزش و آبروي سخن را برده اند

دليل آن خوارمايگي برخي شاعران ، اگر در وادي شعر خللي ايجاد شده. ارزش سخن را ببرد
 شب افروز گرفته رسنگي را در عوض د، اگر شاعر سخنش را در بهاي زر از كف بدهد. است
شاعر نمايان اگر اندكي از شهر خود دور شوند . نبايد جان را در بهاي ناني از كف بدهيم. است

مانند خورشيد در مشرق و مغرب شناخته  ميولي نظا. ديگر رونق و شهرتي نخواهند داشت
  . شده است

  

ــت   ــواران گرفـ ــگ سـ ــه كاهنـ ــن بنـ ايـ
  

ــرد  ــاي بـ ــخن از جـ ــن سـ ــرا ايـ  راي مـ
  

 ي كـــه بـــه زر مـــرده انـــدســـيم كـــشان
  

ــكة   ــه زر سـ ــه بـ ــون روز دادهركـ   چـ
  

  
  

 

  

  پايـــه خـــوار از ســـر خـــواران گرفـــت 

  
  كــــاب ســــخن را ســــخن آراي بــــرد

  
ــك ــد ةسـ ــرده انـ ــه زر بـ ــيم بـ ــن سـ    ايـ

  
   شــــب افــــروز دادر د،ســــنگ ســــتد

 

  )20، ص1384نظامي، كليات،       (
 :دهنـد  مـي تني جلـوه    همين نوع شاعرنمايانند كه تلقي افلاطون را از شـعر و شـاعر پـذيرف              

ة با جنبه اي از نفس انساني سروكار دارد كه آن نيز بي ارزش است واز ارتباط بـا جنب ـ                  «]شاعر[
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نابراين حق داريم كه او را از ورود به شهر خود كه علاقه مند بـه حـسن           شريف روح محروم؛ ب   
 نفـس و    ة مرضـي   غير ةزيرا كار او بيدار كردن وپرورش و تقويت جنب        .  منع كنيم  هستيماداره آن   

  ) 573ص، 1360، افلاطون( » عاقله استةمعدوم نمودن قو
   : بهره از سخن پيشينيان-9

از سنايي خـصوصا     ميخود نظا ،  معتقد است بايد شاعر از سخن گذشتگان بهره بگيرد         مينظا
  . در مخزن الاسرار بهرةبسيار گرفته است

  

ـــاه  ــد ز دو ناموسگـــ ــه دو آمـــ  نامـــ
  
ــن ري،آن ــان كهـــ ــه زري از كـــ   ختـــ

 

  

 ــسج ــردو مــ ــشاههــ ــه دو بهرامــ   ل بــ

  

  
   دري از بحـــر نـــو انگيختــــه  ،ويـــن

 

  )17، ص1384نظامي، كليات،     (
گـــه از لـــوح ناخوانـــده عبـــرت پـــذير

 

  

  گـــه از صـــحف پيـــشينگان درس گيـــر 

 

  )922همان، ص( 
»     ّ  كه در عنفوان شباب و در روزگار جواني بيست هـزار بيـت              اما شاعر بدين درجه نرسد الا

خران پيش چشم كنـد و پيوسـته دواويـن          أ متقدمان ياد گيرد و ده هزار كلمه از آثار مت          از اشعار 
  )47ص، 1331، عروضي مينظا(»خواند مياستادان ه

  :يابد ميشاعر با تفكر به سخن ناب دست  -10
 ،در ايـن حـال    . شـود  مـي بسان فرشتگان   ،  شاعر هنگام سحرخيزي و در حلقةتفكر شاعرانه       

توان به سخن ناب دسـت       ، مي از طريق اين تفكرات معنوي    . گيرد مي قرار   دوجهان در اختيار او   
  . يافت

 ــد ــودم  در آن م ــسته ب ــن در ب ــه م ت ك
  

ـــب    ــرج كواكــــ ــي ب ــيگه ــدم م   بري

 

  

ــودم   ــته بـ ــمان پيوسـ ــا آسـ ــخن بـ  سـ
  

  
ــك    ــتر ملايـ ــي سـ ــيگهـ ــدم مـ   دريـ

 

  )143، صهمان    (
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نوي در زير زبـان شـاعر   ي معها  كليد گشايش گنج   :ي معنوي ها   غواص گنجينه  ، شاعر -11
بايد در  ،  البته نبايد به گوهر سخن فريفته شد      . كشد ميشاعر گنج دو عالم را به سخن در         . است

  :تسخن چون گوهر وگوينده غواص آن اس. پي بهتر از آن بود
ــ  ــت   خاص ــنج راس ــه در گ ــدي ك  ه كلي

  
  قافيـــه ســـنجان كـــه ســـخن بركـــشند

 

  

ــت    ــنج راس ــخن س ــرد س ــان م ــر زب  زي
  

  
   بـــه ســـخن دركـــشندگـــنج دو عـــالم

 

  )19ص، 1384نظامي، كليات،     (
  )629و627، 453، 461، 141، 131، 21، 20صص، همچنين كليات(
  

  :خلوت نشيني و مدد گرفتن شاعر از نيروهاي غيبي-12
تف ها  يها  آوازي بر آورد و من نصيحت،تف دل مرا دمساز ديداــه  گويد وقتي مي  مينظا

جبرئيل بر من . ي فيض جاري شدها دم و در آن خلوت سرچشمهخلوتي اختيار كر، را شنيدم
  . گذشت و گفت كه جامةشعر را دوباره نو كن

  

 تف چـــون شـــنيدمهـــا يهـــا نـــصيحت
 

  

ــو ــا چـ ــشيدمهـ ــوت كـ   تف روي در خلـ

 

   )141همان، ص  (
ـــم  ـــي قلمـــــ ـــه جنـ ـــم بـ  جبــرئيلـ

  
ــوز اســت   ــي آم ــه جن ــسون را ك ــاين ف ك

 

  

 ـــــمبـــر صحيفــــه چنـــين كـــشـد رقم
  

  
  جامــه نــو كــن كــه فــصـل نــوروز اســت

 

  )628همان، ص  (
: دهند نسبت مي برخي آن را به خدايان . عقايد متنوعي وجود دارد، الهام شاعرانأ منشةدربار

گيرند و در  ميي خداي شعر ها ي خود را از چشمهها گويند كه سروده ميداني كه شاعران  مي«
 »نشينند ميپرند و از گلي به گلي  ميسويي به سويي اي خدايان هنر از ــا و چمنزارهــباغه

 :شود ميشاعرانه دانسته   شعر حاصل جذبة،از سوي ديگر )612ص، 2ج، 1367، افلاطون(
شاعران بزرگ حماسه سرا شعرهاي شيواي خود را به ياري هنري كه در آنان باشد و خود به «
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 جذبه اي است كه به آنان دست ة زاد،آفرينند بلكه آن اشعار مي ن،وجود آن واقف باشند
شعر را در جن  برخي منشاء)611ص، همان( ».اند شاعران غزلسرا نيز تابع همين قاعده. دهد مي

وحي و الهام شاعرانه در نزد تمام اقوام «.  مانند شعر شاعران عرب،كنند ميو شيطان جستجو 
ني است كه مفاهيم عرب منزلتي بلند داشت و اعراب بر آن بودند كه هر شاعري را شيطا

  )59ص، 1383، الفاخوري( ».جويند ميكند و قبيله در نور وحي او راه  ميشعري را بروي القاء 
  

  :سخن گفتن شاعر چون جان سفتن است -12
 شاعر در اين كار از :گويد ميداند و  مي شاعري و سخنوري را دشوار ،مانند سنايي  مينظا

  . گذارد ميجان و وجود مايه 
ــتن بكــر    جــان ســفتن اســت ،ســخن گف

 

  
ــتن اســت   ــه هــركس ســزاي ســخن گف   ن

 

  )930، ص1384نظامي، كليات،   (
  تحليل و مقايسةديدگاه هر دو شاعر دربارةگوينده و شاعر)ج

  )گوينده و فرستنده(دربارةشاعر ميمقايسةديدگاه سنايي و نظا)2(جدول
  نتايج  نظامي  سنايي  
  =  ريب باشدشاعر بايد داراي سخني غ  به دنبال سبكي غريب  1
  =  شاعر بايد به دنبال سخن متعهدانه باشد   شاعر بايد به دنبال سخن متعهدانه باشد   2
  =  يابد شاعر با تفكر به سخن ناب دست مي  يابد شاعر با تفكر به سخن ناب دست مي  3
  =  سخن گفتن شاعر چون جان سفتن است  گذارد شاعر جان بر سر كار تصنيف مي  4
  =  شاعري ساحري است  تشاعري ساحري اس  5
  =  شاعر امير ملك سخن است  شاعر پيامبر ملك سخن است  6
  =  شاعر نمايان در بوته انتقاد  شاعر نمايان در بوته انتقاد  7
  =  مفاخره و قدرت شاعردر سخن پروري  مفاخره شاعر  8
  -     آنهبه دنبال سخن كامل بودن و افتخار ب  9

  -    ته باشدشاعر بايد طبع و خاطري روان داش  10
  -  نوآوري و عاريت نگرفتن مضمون    11
  -  خلوت نشيني و نيروهاي غيبي    12
  -  شاعر از سخن پيشينيان بهره بگيرد    13
  -  هاي معنوي شاعر غواص گنجينه    14
  -  گوينده و مخاطب سخن شناس     15
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شود  يمدربارةشاعر و اوصاف او مشخص  ميو مقايسةنظر سنايي و نظا)2(با دقت در جدول
از نگاه آنها شاعر بايد به . ي مشتركي براي شاعر يا گوينده قائل هستندها كه هر دو ويژگي

از ، دنبال سخني غريب باشد و سبكي در سخن ابداع كند كه براي ديگران شگفت جلوه كند
 شاعر بايد متعهدانه عمل كند و كلامش با شريعت و تعهد ديني و اخلاقي همراه ،سوي ديگر

، وينده بايد به تفكر و انديشةعميق روي آورد تا به سخن ناب و بي مانند دست يابدگ. باشد
هر دو شاعر معتقدند شاعري كار دشواري . توان به سخن ارزشمند رسيد ميتنها از اين طريق 

اعري را شبيه ساحري و جادوگري ـــ ش،هر دو. گيرد مياست و از جان و وجود شاعر مايه 
. شود ميرساند كه امير و مالك سرزمين سخن  ميا به چنان قدرت و تواني كه شاعر ر، دانند مي

شود كه بايد با روش درست و صحيح به نقد و ارزيابي  ميرو  هشاعر هميشه با شاعرنماياني روب
تواند از مفاخره و يادكرد قدرت شاعري خود  ميدر اين راه و براي مقابله با آنان ، آنها بپردازد
ي معتقد است شاعر بايد خاطر و طبعي روان داشته باشد تا به وسيلةآن بتواند سناي. مدد بگيرد

عقيده ، علاوه بر موارد مشترك مذكور مينظا. ي افتخار نايل گرددها به كمال سخن و فتح قله
 اما ،برد ميهرچند از سخنان پيشينيان بهره ، شاعر نبايد به دنبال سخنان عاريتي باشد، دارد

از سوي ديگر . شاعر بايد به دنبال مخاطب سخن شناس و آگاه باشد. تر استنوآوري برايش به
ي غيبي ها ي غيبي بايد به خلوت نشيني و استمداد از نيروها گوينده براي دست يافتن به گنجينه

  . روي بياورد تا با بهره گيري از آنان به كمال و غايت مقصود خود دست يابد
  مخاطب

  مخاطب از ديد سنايي) الف
  :تواند باشد ميخاطب از هر نوعي م - 1

  . اگرچه ديوصفتان قدر شعر را نخواهند شناخت، تواند باشد ميمخاطب شعر هر كسي 
  

ــؤ    ــافر و مـ ــوي كـ ــن سـ ــعر مـ  منشـ
 

  
  ســت و نفــس ازو ايمــن    اهمچــو آب 

 

  )714، ص 1374سنايي، حديقه،   (
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قـــدر ايـــن شـــعر ديـــو چـــه شناســـد 
 

  

   بهراســــد، خورشــــيد ديــــد ،بــــوم

 

  )716ص ، 1374ديقه، سنايي، ح  (
 آخر داني كه آيينه ، راچون آيينه دانها جوانمردا اين شعر«:گويد ميعين القضات در اين باره      

دان كه   ميهمچنين  .  صورت خود تواند ديد    ،اما هركه در او نگه كند     ،  را صورتي نيست در خود    
زگـار او بـود و   اما هر كسي ازو آن تواند ديـدن كـه نقـد رو            ،  شعر را در خود هيچ معني نيست      

  )216ص، 1ج، 1377، ي عين القضاتها نامه( »كمال كار اوست
اگر بخشش ممدوح و مخاطب سرازير  :گذارد مي تأثير مخاطب با تشويق بر شاعر - 2
ر ثّؤدر آفرينش شعر م، چرا كه انگيزه و تشويق، آيد ميدرياي مدح شاعر نيز به جوش ، شود
  . است
  

  

 اي دلــت ز مهــرش پــر  :گفــت عقــل 
 

  

 ــاي مــــدح و از مــــن د   راز تــــو دريــ

 

  )709ص همان،   (
  :مخاطب سخن سنج- 3

ّ ت باشد و سخن را نقادانه بررسي كند تا بتواند خوب و بد آن مخاطب بايد اهل فن و دق
  . را بيان نمايد

ــه سخـــــن گـــزارد شــاه  ورچــه زيــن ب
  

ــياه   ــپيد و س ــه در س ــويم ك  خــود چــه گ
 
 

  
 

  

 چــــشم دارم كــــه گــــوش دارد شــــاه
  

ــك د ــاه   نيـ ــد شـ ــك دانـ ــه نيـ ــم كـ   انـ

 

  )737همان، ص    (
ـــاي   ــت فــرمــــ ــخن را مطالع ــن س اي

 

  

ــاي  ــواب بازنمــ ــد در جــ ــك و بــ   نيــ

 

  )747همان، ص  (
  :توجه به پسند و نظر مخاطب - 4

  . شاعر بايد به پسند او توجه كند،  چه پادشاه،مخاطب چه از عموم مردم باشد
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ور پــــسند تــــو نايــــد ايــــن گفتــــار
 

  

  ه بـــاد انگـــارخـــود نديـــدي بـــه جملـــ

 

  )746ص ، 1374سنايي، حديقه،   (
نفوس «كنيم  مي به نظر خواجه نصير اشاره ،سخن  توجه به نظر و علايق خوانندةمورددر 

  ار كسان باشند كه چون سخني مقتضايبسي. ل را مطيع تر از تصديق باشداكثر مردم تخي
فس از محاكات بيشتر از آن نست كه تعجب  اتصديق تنها شنوند از آن متنفر شوند و سبب آن

 مانند چيزي باشد مكرر و ،و اما صدق اگر مشهور بود ؛چه محاكات لذيذ بود، بود كه از صدق
و .  در معرض طلب التذاذ به آن التفاتي نباشد،و اگر غير مشهور بود، منسوخ از جهت ظهور

كه التفات به تخييل و نيز باشد . باشد كه صادق غير لذيذ به تحريفي مقتضي تخييل لذيذ شود
  )588ص، 1376خواجه نصير،  (»نفس را از التفات تصديق باز دارد

  
  مخاطب از ديد نظامي)ب
  : مخاطب دير پسند و طالب نوآوري است-1

 ،مـورد توجـه قـرار دهـد    ، سخن او را با وجود غريب بودن    ،   اگرمخاطب :معتقد است  مينظا
 منتظـر نـوآوري باشـد و هـر چـه را             توانـد  مـي  مخاطب هميشه    ،در اين عرصه  . عجيب نيست 

  . شود مي نصيبش از آن بهتر،نپسندد
  

شـــيوه غريـــب اســـت مـــشو نامجيـــب
 

  

  گـــــر بنـــــوازيش نباشـــــد غريـــــب

 

  )17، ص1384نظامي، كليات،   (
ــد  ــشانت دهنـ ــرده نـ ــن پـ ــه دريـ هرچـ

 

  

  گـــر نپـــسندي بـــه از آنـــت دهنـــد    

 

  )21همان، ص  (
  : مخاطب منصف از هر نوعي-2
 به سخن محتاج هستند مخاطب منصف درمقابل كـلام ارزشـمند            »روانگرم  « و   »سرد پيان «

  .  از سخن تعريفي داردالبته هر كس متناسب با مقام خود. ماند ميخاموش و مهر بر لب 
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ســــرد پيــــان آتــــش ازو تــــــــافتند
 

  

ــد  ــرم روان آب درو يافتنـــــــ   گـــــــ

 

  )19ص، 1384نظامي، كليات،   (
تــــاجوران تــــاجورش خوانــــده انــــد

 

  

ــرا ــد وان دگـ ــده انـ ــرش خوانـ   ن آن دگـ

 

  )18همان، ص  (
  

  :شود مياي مفتون جادوي سخن شاعر   هر شنونده-3
  . شود مير است كه هر شنونده اي مفتون آن ثّؤچنان م ميشعر و سخن نظا

  

ــن      ــا كه ــت ز نــو ت ــه وجــود اس هرچ
 

  

ــخن   ــادو سـ ــن جـ ــر مـ ــود بـ ــه شـ   فتنـ

 

  )21همان، ص  (
  

  :ردگذا مي تأثير مخاطب با تشويق بر شاعر - 4
اعران پيشين اگر ــش. دهد ميسخن را جاه و شكوه ، اه باشدــگويد اگر فيض ش مي  مينظا

  سخني نغز آفريده اند به ياري پادشاهان و بخت و سعادتشان بوده است
  

ــاه    ــه ج ــخن را ك ــن س ــياي ـــم م خواهـ
 

  

  خـــواهم مـــيمـــدد از فـــيض شـــاه   

 

  )628همان، ص  (
ــد    ــنس گفتن ــاين ج ــران ك ــه ت ــن فرب زم

  
دولــ ــه  ـــاس ب ــشه را پـــ   ت داشــتند اندي

 

  

 بــه بــازوي ملــوك ايــن لعــل ســفتند     
  

 نــشايد لعــل ســفتن جــز بــه المــاس     
 

  )132همان، ص  (
 

  :مخاطب بايد بصير و طالب باشد -5
 تا كـسي نخواهـد نبايـد بيـرون     ،متاع سخن گرانمايه است   . مخاطب بايد بصير و فهيم باشد     

بايد جـان مخاطـب بـا جـان گوينـده           . دبايد گوهر پسندي باشد تا گوهر شعر عرضه شو        . آورد
  . همراه و همدم شود
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بـــه بـــي ديـــده نتـــوان نمـــودن چـــراغ
  

ــسـي  ـــايه دارم بــ ـــاع گرانمـــــ   متــــ

  
  مــرا بــا چنــين گوهــــــري ارجمنــد    

  
  بكـــاوم بـــه المـــاس او كـــان خـــويش 

 

  
ــاغ    ــه ب ــد ب ــده را دل نخواه ــز دي ــه ج   ك

  
  نيــــارم بــــرون تــــا نخواهــــد كــــسي

  
  حاجــت آيــد بــه گــوهر پــسند     مــيه

  
  كــنم بــسته در جــان او جــان خــويش    

 

  )927ص، 1384نظامي، كليات،      (
  

  تحليل ديدگاه هر دو شاعر دربارةمخاطب و خواننده)ج
مخاطب  دربارة  مييابيم كه سنايي و نظا ميدر، و توجه به مطالب فوق)3(با دقت در جدول

 بايد منصف و عادل آنها معتقدند مخاطب. و خواننده نيز ديدگاههاي مشترك و مشابهي دارند
گذار تأثيرتواند بر شاعر  ميتشويق و نظر خواننده . باشد تا كلام خوب را از بد به نيكي دريابد

البته شاعر نيز بايد به نظر و پسند مخاطب و خوانندةخود احترام بگذارد خصوصا ، باشد
عقيده دارد  ميظان. مخاطبي كه بصير و فهيم بوده و از ذوق و قريحةقابل قبولي برخوردار باشد

  . كند ميشنونده و مخاطب را مفتون و فريفتةخود ، شعر با سحر و جادوي خود
  

  مخاطب و خواننده مقايسةديدگاه دو شاعر دربارة )3(جدول
  

  نتايج  نظامي  سنايي  
  =  مخاطب منصف از هر نوعي  مخاطب منصف از هر نوعي  1
  =  گذارد  ميتأثير تشويق بر شاعر مخاطب با  گذارد  ميتأثيرمخاطب با تشويق بر شاعر   2
  =  مخاطبان دير پسند طالب نوآوري  توجه به پسند و نظر مخاطب  3
  =  مخاطب بايد بصير و طالب باشد  مخاطب سخن سنج   4
  -  شنونده، مفتون جادوي سخن شاعر است    5
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  : نتيجه
 كـه   يـابيم   ميدر ،شاعر و مخاطب  ،  دربارةشعر ميپس از بررسي و مقايسةديدگاه سنايي و نظا       

 هر چند نوع سـخن و اشـعار آن          ؛نظر هر دو مشابه و نزديك به هم است        ،  در بسياري از موارد   
هـر دو دربارةاوصـاف شـعر و سـخن          .  با هم متفاوت است    - بجز حديقه و مخزن الاسرار     -دو

ي برخوردار باشد زيرا سـخن تكـراري چنـدان جـذابيتي            آورمعتقدند سخن بايد از تازگي و نو      
تواند قـدرت    مياين امر   ،   بهتر است  ،گر اين نوآوري با شگفتي و ديرپسندي همراه باشد        ا. ندارد

از عـالم غيـب سرچـشمه گرفتـه و از      ،  آن دو عقيده دارند سخن    . آفرينش شاعر را نمايان سازد    
هر دو . كنند ميي مشابهي معرفي ها آنها براي سخن سرچشمه ،  عمق جان و روح برخاسته است     

حكمـت  ،  دينداري،  دانند و عقيده دارند كه سخن بايد با شريعت         مي حلال   شعر را از زمرةسحر   
 و تاثر و ارتباط لفظ و معني نيز اشاره نموده انـد و              تأثير،   به زيبايي  هر دو ،  و دانش همراه باشد   
همچنين هر دو به توصيف ، سخن در نظر هر دو گرانقدر و ارجمند است . براي آن اعتبار قائلند   

  . ات شعر و سخن استتأثيرتوجه به ، از نكات مشابه ديدگاه آن دو. شته اندناپذيري اذعان دا
از نظر آنها . كنند ميي مشابهي مطرح ها براي شاعر يا گوينده نيز ويژگي ميسنايي و نظا

شاعر بايد كلامش از ، شاعر بايد به دنبال سخني غريب باشد و سبكي شگفت در سخن بياورد
ورزي روي آورد تا به سخن ه گوينده بايد به تفكر و انديش. شريعت و دين جان مايه بگيرد

هر دو شاعر . توان به كلام ارجمند دست يافت ميتنها از اين طريق ، ناب و بي همتا برسد
آنها شاعري را مانند . گيرد ميمعتقدند شاعري كار دشواري است و از جان و وجود شاعر مايه 

د به شاعر قدرت و نيروي دروني بدهد و او را امير و توان ميكه ، دانند ميساحري و جادوگري 
شاعر پيوسته با شاعرنمايان و بدخواهاني روبرو خواهد شد كه . مالك سرزمين سخن گرداند

براي شكست دادن آنها بايد از ، بايد با روش درست و صحيح به نقد و ارزيابي آنها بپردازد
  . مفاخره و يادكرد قدرت شاعري خود مدد بگيرد

گويند مخاطب بايد  ميآنها . نظرات مشابهي دارند، دربارةمخاطب و خواننده مينايي و نظاس
شاعر نيز ، دهد مي قرار تأثيرشاعر را تحت ، ترغيب و تشويق از سوي خواننده. با انصاف باشد

خصوصا شاعر بايد در طلب . بايد براي ذوق و پسند مخاطب اعتبار و ارزش قائل شود
  . يم باشدمخاطبي بصير و فه
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علاوه بر نكات مشترك و مـشابه ذكـر         ،  دربارةهر سه محور مورد بحث مقاله      ميسنايي و نظا  
روبـه نقـصان داشـتن      ،  سنايي به كمال و پختگـي شـعر       . نمايند ميمطالب متفاوتي مطرح    ،  شده

گويد شاعر بايد بـا خـاطر و    ميكند و  مينجات بخش بودن شعر و پاكي آن اشاره ، سخن كامل 
، نيز به اولين مخلـوق بـودن سـخن       مينظا. خود را به آخرين درجةسخنوري برساند     ،  نذوق روا 

استواري و راستي در شعر و به گزينـي در      ،  برتري نظم بر نثر   ،  رسيدن به انديشه از طريق سخن     
، بهـره گيـري از سـخن گذشـتگان        ،  عاريتي نبودن سخن  ،  او دربارة شاعر  . نمايد ميسخن اشاره   

  . شود ميس و خلوت نشيني شاعر را يادآور يافتن مخاطب سخن شنا
درباب سه محـور مـورد نظـر و همچنـين        مينزديكي ديدگاه سنايي و نظا    ،  با اين توضيحات  

  . شود ميگستردگي و جامعيت ديدگاه آن دو نمايان 
  
  : ها نوشت پي
يـات،  ، از زبان شناسـي بـه ادب       77زبان شناسي و نقد ادبي، ص      :براي مطالعةبيشتر رجوع شود به    ) 1
  .173، راهنماي نظريةادبي معاصر، ص66ويل متن، صأ، ساختار و ت30ص

  
  : و مĤخذمنابع

  . نشر مركز:ويل متن، تهران، ساختار و تأ)1382(احمدي، بابك،  -1
  . اميركبير:آذرنوش، تهران. ، مقدمه الشعر و الشعرا، ترجمه آ)1363( ابن قتيبه، -2
  . ميترا:، ترجمةمهرانگيز اوحدي، تهران، حكايت شعر)1375(  اسكلتن، رابين، -3
  . ترجمه و نشر:، جمهور، به كوشش فوآد روحاني، تهران)1360( افلاطون، -4
  . خوارزمي:، دوره آثار، به كوشش محمد حسن لطفي، تهران)1367( ـــــــــــ، -5
  . ر ماهينش:، مباني نظريه ادبي، ترجمه محمد رضا ابوالقاسمي، تهران)1384( برتنس، هانس، -6
  . اساطير:، ترجمان البلاغه، به اهتمام احمد آتش، تهران)1362( رادوياني، محمد، -7
، المعجم في معايير اشـعار العجـم، بـه كوشـش مـدرس رضـوي،                )1360( رازي، شمس الدين،     -8
  . زوار:تهران
  . اميركبير:، ارسطو و فن شعر، تهران)1382( زرين كوب، عبدالحسين، -9

  . طرح نو:، راهنماي نظريةادبي معاصر، ترجمةعباس مخبر، تهران)1384(ن،  سلدن، راما-10
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دانـشگاه  :، حديقه الحقيقـه، تـصحيح مـدرس رضـوي، تهـران     )1374(،  بن آدم   سنايي، مجدود  -11
  . تهران

  . اميركبير:، نقد ادبي، ترجمه لميعه ضميري، تهران)1362( شوقي ضيف، -12
  . حوزه هنري:اسي به ادبيات، جلد اول، تهران، از زبان شن)1380( صفوي، كورش، -13
دانـشگاه  :، اساس الاقتباس، تصحيح مدرس رضوي، تهـران       )1376( طوسي، نصيرالدين محمد،     -14
  . تهران

  . دانشگاه تهران:، معيار البلاغه، ترجمه محمد جواد نصيري، تهران)1372( عسكري، ابوهلال، -15
و    علمـي :نامه، تـصحيح غلامحـسين يوسـفي، تهـران        ، قابوس )1375( عنصرالمعالي كيكاووس،    -16
  . فرهنگي
و   علمـي  :ج، به كوشش حـسين خـديوجم، تهـران        2، كيمياي سعادت    )1383( غزالي، محمد،    -17
  . فرهنگي
   .توس:، تاريخ ادبيات زبان عربي، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران)1383( الفاخوري، حنا، -18
زبان شناسي و نقد ادبي، ترجمه مريم خوزان و حسين پاينـده،            ،  )1369( فالر، راجر و ديگران،      -19
  . نشر ني:تهران

  . زوار:، چهار مقاله، به كوشش محمد معين، تهران)1331(عروضي، احمد،   نظامي-20
  . نگاه:ج، تصحيح وحيد دستگردي، تهران2، كليات )1384(گنجوي، الياس،   نظامي-21
  . سروش:، تصحيح محمود عابدي، تهران، كشف المحجوب)1383( هجويري، علي، -22
ج، به اهتمام علينقي منزوي و عفيف       3هاي عين القضات      ، نامه )1377( همداني، عين القضات،     -23

  . اساطير :عسيران، تهران
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